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بــه   اشــتباه   گــروه حــوادث/   پســر نوجوانــی کــه 
دوســتش را به  قتل رســانده بود بــه پرداخت دیه و 5 

سال حبس محکوم شد.

بــه  گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رســیدگی به 

این پرونده از پاییز سال گذشته به دنبال وقوع درگیری 

خونین در یک کارواش در منطقه شهریار آغاز شد. با 

حضور مأموران و تحقیقات مشخص شد که درگیری 

میان یکی از مشتری ها با صاحب کارواش رخ داده که 

در جریان آن پســر 16 ساله ای به نام شــهرام از ناحیه 

ســفید ران مجروح شــده اســت که وی یک روز پس از 

آن در بیمارستان جان باخت.

با مرگ پسر نوجوان مأموران تحقیقات میدانی را 

آغاز کردند و مشخص شد که قربانی با ضربه چاقوی 

دوســتش مجروح شــده بود که مهران بازداشــت شد 

و در اعترافاتــش گفــت: آن روز مــن و شــهرام بــا هم 

بــه  کارواش رفته بودیــم که با صاحــب کارواش دعوا 

کردیم وقتی درگیری مان بالا گرفت صاحب کارواش 

بــا چــوب ضربه ای به ســرم زد و صورتم پر خون شــد 

بــرای دفــاع از خــودم چاقویــم را درآوردم و  و مــن 

بی هــدف ســعی می کــردم تــا جانــم را نجــات دهم. 

اینکــه دوســت صمیمــی ام شــهرام قصــد  از  غافــل 

داشــت میانجیگری کند و مــن را نجات دهد که چاقو 

ناخواسته به او خورد.

در حالــی کــه پزشــکی قانونــی پــس  از معاینــات 

بالینــی متهــم 18ســاله در گزارشــی اعــام کــرده بود 

متهــم هنــگام ارتکاب جــرم زیر 18 ســال داشــته و از 

رشــد عقلی برخوردار نبوده، پرونده برای رسیدگی به 

شعبه هفتم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده 

شــد. در ابتدای جلسه رســیدگی به این پرونده، پدر و 

مادر شهرام درخواست قصاص کردند.

سپس متهم که از کانون اصاح و تربیت به دادگاه 

منتقل شــده بود به جایــگاه رفت و باز هم اظهاراتش 

در زمــان بازجویــی را تکــرار کــرد و گفــت: شــرمنده 
خانواده دوستم هستم.

ســپس وکیل وی به دفاع پرداخت و گفت: موکلم 

هنــگام ارتــکاب جــرم زیر 18 ســال داشــته و پزشــکی 

قانونــی نیــز اعــام کــرده اســت کــه در رشــد عقلی او 

شــبهه وجــود دارد. از این رو تقاضــا دارم تا طبق ماده 

۹1 قانــون مجــازات اســامی از قصــاص معــاف و به 

مجازات قانونی محکوم شود.

پس از آن قضات وارد شور شدند و با توجه به  نظر 

کارشناسان پزشکی قانونی متهم را از قصاص معاف 

و به پرداخت دیه و 5 سال نگهداری در کانون اصاح 
و تربیت محکوم کردند.

گروه حوادث / مردی که به اتهام کور کردن چشــم 
یــک جــوان بــا ضربه مشــت محاکمــه و بــه قصاص 

محکــوم شــده بــود بــا نقــض حکــم از ســوی قضات 

دیــوان عالــی کشــور بــار دیگــر در شــعبه هــم عرض 
محاکمه می شود.

 بــه  گــزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، رســیدگی 

بــه ایــن پرونده با گــزارش یــک درگیری در ســال ۹6 

آغــاز شــد. پس از حضــور مأموران و تحقیقــات اولیه 

مشــخص شــد که درگیری میان چند نفــر بوده و مرد 

جوانــی به  نام ســینا به علت آســیب جدی به چشــم 

چپ اش به بیمارســتان منتقل شده است و ساعاتی 

بعد پزشــکان اعام کردند که به علت شدت آسیب، 
چشم باید تخلیه شود.

چنــد روز پــس از ایــن ماجــرا و در حالــی که ســینا 

از بیمارســتان ترخیص شــده بــود با حضــور در اداره 

و مســعود  نام هــای ســعید  بــه   بــرادر  از دو  پلیــس 

به خاطــر ضربــه بــه چشــمش شــکایت کــرد و گفت: 

مدتی قبل با ســعید و مســعود کــه کارگاه چوب بری 

دارنــد بــه اختــاف مالــی خــوردم و بــرای همین به 

کارگاهشــان رفتم کــه باهم درگیر شــدیم و به یکباره 

مســعود مشــت محکمی به چشمم زد که باعث شد 

نابینا شــوم. به این ترتیب 2 متهم پرونده بازداشــت 

و در همان ابتدا به درگیری با سینا اعتراف کردند.

مســعود در توضیح ماجرا گفــت: من و برادرم در 

کارگاه مشــغول کار بودیــم که ســینا با دوســتانش به 

آنجــا آمدنــد و درگیــری را شــروع کردند. مــن هم به 

حمایت از برادرم با او درگیر شدم و مشتی به  صورت 

سینا زدم اما قصدم کور کردن چشمش نبود. برادرم 

هــم هیچ دخالتــی در این ماجرا نداشــت. بــه  دنبال 

اعتراف  مســعود، وی به شــعبه 8 دادگاه کیفری یک 
استان تهران فرستاده شد.

در جلســه دادگاه سینا درخواســت قصاص کرد و 

متهم هم با پذیــرش اتهامش عنوان کرد که عمدی 

در کارش نبــوده است،ســپس وکیل متهم در دفاع از 

موکلــش گفت: طبق گزارش پزشــکی قانونی چشــم 

شاکی پیش از این ماجرا مشکل بینایی داشته است.

در پایــان جلســه، قضــات بــر اســاس مــدارک و 

درخواست شاکی، متهم را به قصاص چشم محکوم 

کردند که با اعتراض وکیل متهم به حکم، پرونده در 

شــعبه هفتم دیوان عالی کشــور مورد رســیدگی قرار 

گرفــت و قضات دیوان بــا توجه بــه ایرادهای مطرح 

شده از سوی وکیل متهم، حکم را نقض کردند.

 به این ترتیب مقرر شد پرونده بار دیگر در شعبه 

هم عرض مورد رسیدگی قرار گیرد.

نقض قصاص برای کوری چشمدیه و حبس مجازات قتل اشتباهی

انهدام شبکه سازمان یافته اخلالگران ارزی
گــروه حوادث /   یک شــبکه ســازمان یافته کــه از طریق فــروش رمزهای دیجیتال 
موجب اخال در نظام اقتصادی کشور شده بود توسط نیروی انتظامی شناسایی 

و منهدم شد.
نیروی انتظامی طی اطاعیه ای اعام کرد: پلیس با رصد و پایش اطاعاتی فضای 
مجازی، یک شبکه سازمان یافته را که با فروش رمز ارز غیرقانونی »دریک« اقدام 
به اخال در نظام اقتصادی و ارزی کشور کرده بود  شناسایی و اعضای اصلی آن را 

دستگیر و این شبکه را متاشی کرد.
کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی ناجا، با انجام این مأموریت مهم که با هماهنگی 
دادســرای ویــژه رســیدگی به جرایــم اقتصادی صــورت گرفت ضمن دســتگیری 
اعضای اصلی شبکه، بیش از یک هزار و 500 میلیارد ریال وجوه دریافتی از مردم 
را در حساب  متهمان کشف و برای جلوگیری از خروج وجوه مذکور به خارج از کشور 
حســاب های آنها را مســدود کرد.گفتنی است ،وجوه توقیف شده مربوط به تعداد 

یک هزار و 715 نفر بوده که اقدام به خرید رمز ارز مذکورکرده بودند.

انکار اسیدپاشی روی همسر
گروه حوادث / مرد میانســال که به اتهام اسیدپاشی به همسر و پسرش بازداشت 

شده، منکر این ماجرا شد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، ســاعت 10 صبح دوشــنبه یکم آبان، گزارش 
اسیدپاشی روی یک مادر و پسر به پلیس اعام شد و بافاصله تحقیقات به دستور 
بازپرس محمد حســن زارعی آغاز شــد. در تحقیقات اولیه، مشــخص شد زن 45 

ساله و پسر 12 ساله اش دچار سوختگی شده اند.
در ادامه تحقیقات زن جوان گفت: روز قبل از اســید پاشــی با همسرم دعوایم شد 
و به همراه پســرم از ورامین به حالت قهر به خانه برادرم در تهران آمدم. ساعتی 
بعد شــوهرم زنگ خانه بــرادرم را زد و درحالی که باهم بحثمان شــده بود ظرف 
اســیدی که بــه همراه داشــت را به روی من ریخت کــه مقــداری از آن هم به روی 
پســرمان پاشــید و او هم ســوخت.به دنبال اظهارات زن جوان، دســتور بازداشــت 
همســر او صادر شد و کارآگاهان اداره شانزدهم پلیس آگاهی راهی ورامین شده و 

ساعت 4 بعد از ظهر همان روز موفق به دستگیری مرد میانسال شدند.
امــا وی در تحقیقات منکر اسیدپاشــی شــد و گفــت: آن روز صبح خیلی عصبانی 
بودم وقتی وارد خانه برادرزنم شدم با همسرم شروع به جروبحث کردم. ناگهان 
همســرم ظرف اســیدی که گوشــه حیاط بود را برداشــت تا روی خودش بریزد اما 
من دســتش را گرفتم. او ظرف را کشــید و ناگهان اسید روی من و پسرم و خودش 
ریخت. اگر ظرفی با خودم آورده بودم بی شک دوربین های مداربسته اطراف خانه 

برادرزنم باید تصویر ظرف به دست مرا گرفته باشند.
با این ادعا، بازپرس شعبه اول دادسرای امور جنایی پایتخت دستور تحقیقات در 

این خصوص را صادر کرد.

واژگونی اتوبوس با 35 مصدوم
گــروه حــوادث / واژگونی یک دســتگاه اتوبوس در محور ســمیرم به شــهرضا 35 

مصدوم برجا گذاشت.
غفــور راســتین، مدیر حوادث و فوریت های پزشــکی اســتان اصفهان، در تشــریح 
این حادثه گفت: ســاعت 3۹ و 14 دقیقه دوشــنبه به اورژانس پیش بیمارســتانی 
اعام شــد که یک دســتگاه اتوبوس واژگون شده که بافاصله هفت واحد امدادی 
از اورژانس و سه آمبولانس از هال احمر برای امدادرسانی به محل حادثه اعزام 
شدند.این اتوبوس از سمیرم به مقصد اصفهان در حرکت بود که 12 مرد 30 تا ۶0 

ساله، 1۹ زن 30 تا 80 ساله و چهار کودک ۹ تا 10 ساله مصدوم شدند.
وی بیــان کــرد: همچنیــن در حادثه دیگری که همان زمــان در خط مخالف محور 
سمیرم- شهرضا رخ داد، یک دستگاه خودروی سواری پژو نیز واژگون شد و سه نفر 
از سرنشینان این خودرو که همگی مرد بین 30 تا ۴0 سال بودند، مصدوم شدند.

مدیر حوادث و فوریت های پزشــکی اســتان تصریح کرد: انتقال مصدومان هر دو 
حادثــه رانندگی با هماهنگــی به بیمارســتان امیرالمؤمنین)ع( شــهرضا صورت 
گرفت. سرنشینان اتوبوس اغلب دچار شکستگی و ضرب دیدگی ساده شده بودند 
اما به دلیل شــدت بارندگی ها در منطقه این افــراد برای تکمیل مراحل درمان به 

بیمارستان منتقل شدند.
دلیل بروز این حادثه توسط پلیس راه در دست بررسی کارشناسی است.

ë تصادف اتوبوس و پراید
صبح سه شنبه نیز یک دستگاه اتوبوس که از سنندج عازم اهواز بود در محور شوش 

- اهواز با یک پراید برخورد کرد و در این حادثه پنج نفر مصدوم شدند.
بنا بر اعام اورژانس 11۵ شهرستان شوش این حادثه ساعت ۵:30 بامداد سه شنبه 
در پنــج کیلومتری شــوش رخ داد که با حضــور و اعزام بموقع نیروهــای اورژانس 
بخش شــوش و شــاوور یک زن و چهار مرد مصدوم توســط نیروهای اورژانس به 

بیمارستان اعزام شدند.
علت این حادثه توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.

45 کشته در آتش گرفتن اتوبوس گردشگران

آتــش گرفتن اتوبــوس گردشــگران مقدونیه شــمالی در بزرگراهی واقــع در غرب 
بلغارستان منجر به مرگ 45 نفر و سوختگی و جراحت 7 نفر دیگر شد.

به  گزارش رویترز، حدود ســاعت 2 بامداد به وقت محلی یک دستگاه اتوبوس که 
بیشتر مسافرانش از گردشــگران مقدونیه شمالی بودند به دلیل نامعلومی آتش 

گرفت و در این حادثه 45 نفر که 12 نفر آنها کودک بودند، سوخته و جان باختند.
وزارت کشور بلغارستان این حادثه را مرگبارترین سانحه رانندگی اتوبوس در تاریخ 
شــبه جزیره بالکان دانســت. هفــت مجروح این حادثــه هم با آثار ســوختگی، به 

بیمارستانی در »صوفیه« پایتخت بلغارستان، منتقل شدند.
به  گفته مقامات این کشــور هنوز به طور کامل مشــخص نیســت که اتوبوس به  چه  
علتی آتش گرفته اما احتمال می رود قبل یا بعد  از آتش سوزی با مانع کنار بزرگراه 

برخورد کرده باشد.

مرگ 6  دانش آموز در واژگونی قایق
در حادثه واژگونی یک قایق با بیش از 25 سرنشین در سریانکا تاکنون 6 نفر جان 

باختند.
 بــه گــزارش خبرگــزاری رویترز و به گفته مقامات ســریانکا، در ایــن حادثه که روز 
سه شــنبه رخ داد بیشــتر سرنشــینان ایــن قایــق که دانش آمــوزان و معلمــان آنها 
بوده اند به داخل آب افتادند که 8 نفر از آنها توســط مردم محلی و پلیس نجات 
پیدا کردند و به بیمارستان منتقل شدند.تاکنون کشته شدن 6 نفر از جمله 4 کودک 
تأیید شده است و 8 تیم نیروی دریایی در این عملیات شرکت داشتند. هنوز علت 
واژگونی قایق مشخص نشده است. ضمن اینکه گفته شده این قایق بین 25 تا 35 

نفر سرنشین داشته است. 

گروه حوادث-مرجان همایونی/ زن افغانستانی 
کــه از فــروش نــوزادش پشــیمان شــده بــود، با 
شــکایت بــه پلیــس مدعــی شــد فرزنــدش را 
ربوده انــد اما بعــد از تحقیقــات تخصصی این 

ادعا رد شد.
به گزارش »ایران«، چندی قبل زنی افغانستانی  
بــه دادســرای امــور جنایی تهــران رفــت و از ربوده 
شــدن دختر چند روزه اش خبر داد. او زمانی که در 
مقابــل بازپرس محمدرضا صاحــب جمعی قرار 
گرفت، گفت: یک پســر و دو دختــر دارم و 26 آبان 
ســال ۹۹ چهارمین فرزندم را کــه دختر بود به دنیا 
آوردم. در یکی از روزهای آخر ســال گذشــته بچه را 
نزد یکی از همســایه ها گذاشتم و برای کاری بیرون 
رفتــم. عصــر که به خانه برگشــتم متوجه شــدم از 
بچــه ام و زن همســایه خبری نیســت و آنها همان 
روز اسباب کشــی کــرده و آنجا را ترک کــرده بودند. 
فتانــه، زن همســایه مان بچه دار نمی شــد و در این 
مدت هم خیلی تاش کردم تا آدرس جدید محل 
زندگــی اش را پیــدا کنم امــا موفق نشــدم. تا اینکه 
بــه تازگی ســرنخی از آنها بــه دســت آوردم و برای 

دستگیری اش به پلیس مراجعه کردم.
بــا شــکایت ایــن زن، تحقیقــات بــه دســتور 
بازپرس شــعبه ششــم دادســرای امــور جنایی 
پایتخت آغاز شــد. بــا توجه به مشــخصاتی که 
وی داده بــود، کارآگاهــان اداره آگاهی موفق به 
شناســایی محل زندگی فتانه و همسرش شده 
و بدیــن ترتیــب زوج جــوان بــه دادســرای امور 

جنایی تهران احضار شدند.
مقابــل  در  همســرش  و  فتانــه  کــه  زمانــی 

زن  ادعــای  گرفتنــد،  قــرار  جنایــی  بازپــرس 
افغانســتانی را رد کردنــد و گفتنــد کــه کودک را 

سال قبل از خانواده اش خریده اند.
 شــوهر فتانــه گفــت: مــا بچــه را بــا رضایت 
خودشــان خریدیم حتی مدارک شناســایی که 
به بیمارستان ارائه داده شد، مدارک شناسایی 
همســرم بــود و گواهــی ولادت به نــام او صــادر 
شــده است. کودک ربایی در کار نبوده اما مدتی 
بعــد آنها مدعی شــدند مــا باید پول بیشــتری 
بــه آنها بدهیم و زمانی کــه ما مخالفت کردیم 

چنین شکایتی مطرح کردند.
بــا توجه به اظهــارات خانــواده جدیــد زهرا 
کوچولــو؛ بازپــرس جنایی دســتور تحقیقات در 

این رابطه را صادر کرد.
فتانــه که با عشــقی فراوان دختــر کوچولو را 
در آغــوش گرفته بود و از شــدت گریه صدایش 
به ســختی شــنیده می شــد بــه »ایــران« گفت: 
زن افغانســتانی همســایه ما بود، 4 ماهه باردار 
بــود که به من گفت به خاطر مشــکات مالی و 
جــواب کردن صاحبخانه می خواهد بچه اش را 
سقط کند. به او گفتم این کار را نکن و بچه را به 
من بده. از من یک هفته فرصت خواست بعد 
بــا او تماس گرفتم که گفــت 30 میلیون تومان 

هویتــی من گرفت و روزی که از بیمارســتان 
ترخیص می شد شوهرم به بیمارستان رفت 
و من هم نقش خواهر شوهرش را ایفا کردم 

و باهم از بیمارستان بیرون آمدیم.
چون آنها حساب بانکی نداشتند، مجبور 
شــدم 20 میلیــون تومان را به صــورت نقدی 
از بانــک بگیرم و به یک فــرد معتمد بدهم. 
روزی که از بیمارســتان آمدیم در راه نزد فرد 

معتمد رفتیم و او پول ها را تحویل گرفت.
زن 37 ســاله گفت: من اســم نوزاد را زهرا 
گذاشــتم و مثل فرزند خودم به او دل بســتم 
امــا 11 روز بعــد از تحویل بچه تماس های این 
زن آغاز شــد هر بار یک درخواســتی داشــتند، 
می گفتنــد پول کم اســت باید بیشــتر بــه آنها 
پــول بدهیــم. از وقتــی متوجه شــده بودند که 
دو خانــه از پــدرم بــه مــن ارث رســیده اســت 

اخاذی هایشان شروع شد.
زن جوان در ادامه گفت: در تمام این مدت 
من حتــی یک لحظه از بچه غافل نشــدم و به 
بهتریــن شــکل از او پرســتاری و مراقبت کردم. 
مادر واقعی زهرا به همه فامیل و دوستان شان 
گفته بود بچه سقط شده است. حالا می خواهد 
از  را  بچــه  می ترســم  بگیــرد،  مــن  از  را  بچــه 
مــن بگیرد و بــه فرد دیگــری با مبلغ بیشــتری 
بفروشــد. زهرا در این یک سال در ناز و نعمت 
بزرگ شــده و مرا به عنوان مادرش می شناسد، 
مــن بــه همه فامیــل گفته بــودم خودم بــاردار 
شــده ام و حتی چند ماه به شــهر دیگری رفتیم 
تا کسی متوجه نشود بچه مال من نیست اما با 
شکایت این زن همه فهمیدند که بچه مال من 
نبــوده و آرامش مــا به هم خورده اســت. همه 
مدارک ادعای مــرا تأیید می کند، امیدوارم مرا 

از دخترم جدا نکنند.

سرنوشت مبهم   »زهرا کوچولو« 
میان 2 مادر

بــه او بدهــم. در نهایــت بــا 20 میلیــون تومان 
موافقت کردند و از آن به بعد تمام هزینه های 
زن بــاردار و درمــان و زایمانــش هــم بــه عهده 
مــا بود تا اینکــه در 7 ماهگی جنیــن گفت باید 
پرونــده در یکــی از بیمارســتان ها بــرای زایمان 

بچه تشکیل دهیم.
ë صدور گواهی ولادت

بعــد از مدتــی خودشــان یــک بیمارســتان 

را معرفــی کردنــد و گفتنــد در این بیمارســتان 
زنان افغانســتانی زیادی زایمان کرده اند و زیاد 
ســخت گیری نمی کننــد. بعد هم مــدارک مرا 
گرفــت و بــا مدارک مــن ســونوگرافی و کارهای 
دیگر را انجام می داد. حتی با پوششی شبیه من 
رفت و آمد می کرد تا کســی شــک نکند و چون 
ماســک می زد صورتش شناخته نمی شد. بعد 
از زایمــان نیــز گواهــی ولادت را هم بــا مدارک 

گــروه حوادث- معصومــه مرادپور / مرد زندانــی که برای 
اجــرای حکــم قصاص پــای چوبــه دار رفتــه بــود در آخرین 
لحظات با پذیرش شــرط فرزندان مقتول مبنی بر پرداخت 

5 میلیارد تومان دیه یک بار دیگر فرصت زندگی پیدا کرد.
بــه گزارش »ایران« عامل قتل که در حال حاضر مردی 
31 ســاله اســت به جرم قتل یک تاجر زعفران در ســال ۹1 
دســتگیر شــد و پس از اعتراف به جنایتی که مرتکب شــده 
بود از ســوی دادرسان شعبه یکم دادگاه کیفری یک استان 

البرز به قصاص نفس محکوم شد.
وی در اعترافــات خود به تشــریح ماجــرای قتل پرداخت 
و گفت: من ســال ها در همسایگی خانه یک پیرمرد ثروتمند 
کــه تاجر بــود زندگی می کردم می دانســتم بیشــتر اوقات در 
خانــه اش تنهــا زندگــی می کنــد و اموال بــا ارزش زیــادی در 
خانه اش دارد به همین خاطر وسوســه شدم و نقشه سرقت 
از خانه اش را طراحی کردم. روز حادثه از طریق دیوار حیاط 
وارد خانه او شــدم، وقتی پیرمرد مرا دید شــروع به سروصدا 
کــرد من هم از ترس جلــوی دهانش را گرفتم و با هم درگیر 
شــدیم بعد هم دســت و پای او را بســتم و داخل وان حمام 
انداختم و شیر آب را روی سرش باز کردم و به دنبال سرقت 
اموال شروع به گشتن خانه کردم. بعد هم خودروی پیرمرد 
را کــه در حیاط پارک بــود به همراه 10 کیلو زعفران، مقداری 
پــول و اموال با ارزش خانه ســرقت کردم و بــا عجله از خانه 

گریختم.
امــا وقتی فرزنــدان مقتول بــه خانه پدرشــان رفته بودند 
جســد او را داخــل حمــام پیــدا کردند و موضــوع را به پلیس 

خبر دادند و ســرانجام با ردیابی های پلیس من شناســایی و 
دستگیر شدم.

مرد جوان در ادامه گفت: زمانی که می خواستم خودروی 
مقتول را بفروشم پلیس مرا دستگیر کرد.

بدیــن ترتیــب پرونده متهم از دادســرای جنایــی کرج به 
همراه کیفرخواســت متهم و درخواســت قصاص اولیای دم 
برای وی به شــعبه یک دادگاه کیفری اســتان البرز فرســتاده 
شــد. در ابتــدای جلســه دادگاه اولیای دم بار دیگر خواســتار 
قصــاص متهــم شــدند.یکی از فرزنــدان مقتــول در دادگاه 
گفــت: وقتــی بــرای ســرزدن به پــدرم بــه خانــه اش رفتم با 
صحنــه هولناکــی رو به رو شــدم که هرگز فرامــوش نمی کنم 
پــای پــدرم را بســته بودنــد و روی ســرش کیســه  دســت و 
پاســتیکی کشــیده و در حمام رهایش کــرده بودند. گزارش 
پزشــکی قانونی نشــان می داد پدرم دراثــر ضربه های متهم 
به ســرش کشته شــده اســت.این متهم به خاطر سرقت 50 

میلیون تومان اموال پدرم او را به قتل رساند.
بدیــن ترتیــب پــس از محاکمه متهــم؛ وی به قصاص 
محکوم شــد. در حالی که متهم یک بار نیز قباً پای چوبه 
دار رفتــه و از فرزنــدان مقتول مهلت گرفته بود ســرانجام 
صبح یکشنبه برای اجرای حکم بار دیگر در ندامتگاه کرج 
پای چوبه دار رفت و در حالی که لحظات سختی را تجربه 
می کــرد در آخرین دقایــق خانواده مقتول اظهار داشــتند 
چنانچــه این زندانــی در مدت 3 ماه 5 میلیــارد تومان به 
آنها بپردازد از قصاص وی چشم پوشی خواهند کرد. مرد 
زندانی نیز با پذیرش این شرط بار دیگر به زندان برگشت.

 شرط 5 میلیاردی
برای قاتل تاجر زعفران

مأموران  درگیری   / حوادث  گروه 
پلیس با اشــرار و قاچاقچیان مسلح 
در دو نقطه کشــور منجر به شــهادت 
یک مأمــور نیــروی انتظامــی و یک 

سرباز وظیفه شد.
سرپرســت  خامــدی،  رحیــم   
فرماندهــی  اجتماعــی  معاونــت 
ایــن  در  قزویــن  اســتان  انتظامــی 
بــاره گفــت: در پــی وقــوع درگیری 
مســتقل  گروهــان  مرزبانــان  میــان 
با  کردســتان  اســتان  بســطام  مرزی 
قاچاقچیــان مســلح، ایــن گروهان 
نــوار  از  مراقبــت  و  پایــش  حیــن 
مــرزی، با قاچاقچیان مســلح درگیر 
شــدند که در این درگیری، ســربازان 
شــجاعت  بــا  و  مقتدرانــه  ولایــت 
و  کردنــد  مقابلــه  قاچاقچیــان  بــا 
مشــاهده  محــض  بــه  قاچاقچیــان 
تیرانــدازی  بــه  اقــدام  مرزبانــان، 
به ســمت آنان کرده و مأمــوران نیز 
بلافاصله بــا اتخاذ موضع و تاکتیک 
مثل  به  مقابلــه  مناســب،  عملیاتی 
کردند که به علــت حجم زیاد آتش، 

قاچاقچیــان تــاب مقابله نداشــته و 
پــس از ســاعتی درگیری مســلحانه، 
عرصــه را بــر خــود تنــگ دیــده و با 
و  کوهســتانی  پوشــش  از  اســتفاده 
تاریکی شب از محل متواری شدند.

وی در ادامه افــزود: در این میان 
سرباز وظیفه مهدی محرم که اهل و 
ساکن قزوین بود، با رشادت تمام در 
ایستادگی  مســلح  قاچاقچیان  برابر 
درجــه رفیــع  بــه  نهایــت  در  و  کــرد 

شهادت نائل شد.
ë شهادت مأموردشتستانی

در  کــه  دیگــری  حادثــه  در 

مأمــور  داد  رخ  بندرعبــاس 
دشتســتانی در درگیــری با اشــرار   به 

شهادت رسید.
سوســنی،  حیــدر  ســرهنگ 
فرماندهی انتظامی اســتان بوشــهر 
هاشــمی پور  عرفــان  کــرد:  اعــلام 
درجــه دار نیــروی انتظامــی اســتان 
هرمزگان در درگیــری با قاچاقچیان 
رفیــع  درجــه  بــه  بندرعبــاس  در 

شهادت نایل آمد.
شــهید هاشــمی پور اهل روستای 
سَرکرِه از توابع شهرستان دشتستان 

بود.

 شهادت 2 مأمور 
در درگیری با اشرار و قاچاقچیان 
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